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بانو و جوانی 
از دست رفته

نگاهی کوتاه به کتاب 
«بانو و جوانی خویش»

۴

بوسیدن روی ماه

«18 ساله بودم كه خدا محسن را به من داد. خيلى به هم انس داشتيم، درست مثل 2 رفيق. 
تا چشم به هم زدم، براى خودش جوان خوش  قدبالايى شده بود و بايد به سربازى مى رفت. با 

آرااينكه جانم به جانش بسته بود و دوست داشتم جايى در مشهد سربازى برود...
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معجزه عصرِ شتاب زده 
     سردی زمستان، کرختی اول 

صبح و بی حوصلگی هایی که 

سال هاســت معاصر با ماست، همه 

چیزهایی بود که سبب می شد ابتدا 

بــه پیرمــرد راننــده و حرف هایــش 

بی تفاوت باشم. چانه گرمی داشت و 

بلد بــود هم زمان که ســینه اش را از 

هوای سرد نیش زده از درز پنجره پر و 

خالی می کند، از نابسامانی روزگار 

بگوید بی آنکه لبخندش تا بخورد. 

تماشــای هر چیزی کــه آن بیرون با 

شــتاب از کنارمــان عبــور می کرد، 

موضوعــی می شــد و سر زبانــش 

می آمد: از گرانی، آسفالت بد خیابان 

و پروژه هــای نیمــه کاره شــهرداری 

گرفته تا کفترهای کزکــرده در پناه 

دیوارها. پیرمرد غر نمی زد. 

توی همه ایــن مواجهه ها چیزی در 

نطق هایش بود که من کلمه ای برای 

نامیدنش نداشــتم اما می دانســتم 

آن را فقــط می تــوان در قدیمی هــا 

سراغ گرفــت. دنیادیــده ای بود که 

هنوز مثــل بچه هــا از تماشــای هر 

چیزی حتی چیزهای زشــت حیرت 

داشــت، حیرتی که هر بار اشتیاقی 

می شد و گره او را به زندگی محکم تر 

می کرد. 

به چراغ قرمز ملک آباد که رســیدیم، 

موضــوع کلمه هایــش عوض شــد. 

گفت: «چند روز پیش، قبل غروبی، 

یه پیرزن محجبــه که جلو دهنش رو 

با شــال پوشــونده بود آوردم اینجا. 

از اســتقلال ســوار شــده بود. یک 

پلاستیک آشــغال گوشت که گمانم 

۲۰ کیلویــی می شــد زیــر چادرش 

گرفته بــود. آدرس داد بیــام اینجا. 

وقتی رسیدیم، خواســت ترمز بزنم. 

بعد از ماشــین پیاده شــد. همه جا 

خلــوت بــود و سرشــاخه درخت ها 

پیــرزن  کچــل. همین طــور کــه 

سمت گل کاری وســط میدون قدم 

برمی داشــت، دیدم هوا شلوغ شد. 

اولش چند تا و بعــد چندصدتا کلاغ 

ریخــتن دورش. تعــدادی پشــت 

سرش راه می رفــتن و یکــی دوتا هم 

روی سرش نشســتن. قــدرت خــدا 

نمی دونم چطور حیوونی هــا اونو با 

چادر و صورت پوشیده شناختن، اما 

شناختن. وســط گل کاری میدون، 

پلاستیک آشغال گوشت ها رو از زیر 

چادر درآورد، خالی کرد و برگشــت. 

پیرزن هنــوز یک متر عقــب نیومده 

بود که کلاغا طوری آشغال گوشت ها 

رو از روی زمین جارو کردن که انگار 

هیچ وقت اونجا ریخته نشــده بودن. 

ســوار که شــد، گفتم: هر روز هزارتا 

زن با چادر ســیاه از این خیابون رد 

می شن. کلاغا چطور با صورت بسته، 

شناختنت حاج خانم؟ گفت: «بنده 

بامعرفت روزی دهنده شــو فراموش 

نمی کنه، حالا به هر شــکل و در هر 

لباســی کــه باشــه.چند دقیقه بعد 

پیرزن پیاده شــد اما حرفش از توی 

سرم نه. رومو گرفتم ســمت آسمون 

و گفتم: راســته خدا. یه پلاســتیک 

بیست کیلویی غذای صدتا کلاغ شد. 

حالا تو چه جوری هــرروز میلیون ها 

کلاغ این شهر رو سیر می کنی، فقط 

خودت می دونی!» بعد هم ادامه داد: 

«ایــن خدایی که کلاغــا رو فراموش 

نمی کنــه، چطــور آدمو کــه اشرف 

مخلوقاتشــه یادش مــی ره؟ گاهی 

مشکل از ماست. دنیا همیشه همین 

دنیا بوده و خدا هم همون خداست، 

امــا مــا دیگــه بامعرفــت نیســتیم 

بابا.»

شــدم،  پیــاده  کــه  تاکســی  از 

فهمیــده بــودم آدم ایــن روزگار چه 

گم کرده اســت. با اینکــه هنوز هم 

اســم دقیقی برایش نــدارم، گمانم 

«دیــدن» یــا کامل تــرش «خــوب 

دیــدن» چیــزی  اســت کــه دنیای 

شــتاب زده از مــا آدم هــای امروزی 

دزدیــده اســت و این شــاید همان 

معجزه ای  باشــد کــه ســخت به آن 

نیازمندیم.

 تعداد زنانــی که این روزها بیش از گذشــته به ظاهر 

چهــره و انــدام خــود توجــه می کننــد بــه طــرز  

نگران کننده ای فراوان تر شده اســت. شاید پیش از این وجود 

یک آیینه قدی در خانــه چندان ضروری به نظر نمی رســید، 

همان طور که حتی آیینه و شمعدان های عروسی هم کوچک 

بودند، ولــی ایــن روزها خریــدن یک آیینــه قدی کــه البته 

دورتادورش هم با چراغ هایی روشن باشد، برای هر خانه ای لازم 

به نظر می رسد.

آمارها یا گفته های کارشناسان نشان نمی دهد که در سال های 

اخیر ژنتیک تغییر کرده باشد و ما زشت تر شده  باشیم اما تعداد 

زنانی که هرروز راهی مراکز درمانی و مطب ها می شوند تا بینی 

خود را جراحی کنند، زاویه فکشــان را تغییر دهند، پف پلک 

بردارند، دندان هایشان را ســفید کنند یا پیکرتراشی کنند به 

شکل وحشتناکی افزایش یافته است.

بســیاری از آن ها با همه تغییراتــی که در چهــره و اندام خود 

ایجادکرده اند باز هم از خود رضایت ندارند و در جست وجوی 

روش دیگری هســتند. در نهایت هم از چهره  ســاختگی خود 

خوشحال نیســتند. مدام در پی رژیم های مختلف و اصولی و 

غیراصولی اند تا در کمترین مدت، به لاغرترین شکل 

ممکن برسند، حتی اگر دچار عوارض شوند. 

این زنــان در هجمه تبلیغــات بدون 

توقف و شــبانه روزی  شبکه های 

اجتماعی به ویژه اینســتاگرام 

قرار دارند که در حال ترویج 

معیارهای زیبایی چهره و 

اندام است.

یک لحظه به جمله های 

یادداشــت  ابتدایــی 

برگردید. گفتیم هرکدام 

از مــا اختلال های روانی 

خانــواده  محیــط  از  را 

می گیریم و به بزرگ ســالی 

خــود می بریم. کافی اســت در دامــن والدینی با شــخصیت 

وسواسی، مضطرب، ایده آل گرا، افسرده و ... بزرگ شده  باشیم. 

آن وقت، این تبلیغات اختلال هایــی را در ما بیدار می کند که 

 «Body Dysmorphic Disorder (BDD)» بدریخت انگاری» یا»

یکی از رایج تریــن آن ها و زیرمجموعه اختلال وســواس تلقی 

می شود. بدریخت انگاری نوعی اختلال روانی است که فرد در 

آن به شــدت نگران یک نقص خیالی یا بسیار کوچک در ظاهر 

چهره یا انــدام خود اســت و دائم به آن فکر می کنــد. بنابراین 

اقداماتی را برای پنهان کردن یا رفع آن انجام می دهد.

دانســتن اینکــه اینســتاگرام در حــال تلقیــن و رواج 

استانداردهای جدید زیبایی در حوزه نوع تغذیه، وزن، چهره، 

پوشش و حتی نقش های جنســیتی در خانواده است کمک 

می کند کــه درباره دیده ها و شــنیده ها هوشــیارتر باشــیم. 

اگر این روزها احســاس پیری می کنم، شــاید بــه این دلیل 

عکس های روتوش شــده و چهره های پر از تزریق و عمل های 

جراحی شاخ های اینستاگرام باشــد. اگر از کمی اضافه وزن 

خود این قدر در رنج و عذابیم و فکر می کنیم هیچ لباســی در 

تن ما زیبا نیســت، شــاید به دلیل همان آیینه قدی 

اتاقمان باشــد که هرروز خودمان را در آن 

بدریخت می بینیــم و راهی جز عمل 

جراحی پیدا نمی کنیم. به همین 

دلیل اســت که اینســتاگرام 

بازار پرســودی برای فروش 

داروها و رژیم های لاغری، 

مد و لباس و جراحی های 

زیبایی اســت. اختلال 

بــه  بدریخت انــگاری 

درمان دارویی و مشاوره 

فــردی نیــاز دارد، نــه 

عمل های جراحی پرهزینه 

و گاهی مرگ بار.

دورکاری به کامِ زنان ژاپن 

  همه گیــری ویــروس کرونــا 

شــیوه های مرســوم کاری را بــا 

اخلال روبه روکرده است. شرکت های ژاپنی 

کاری  روش هــای  از  شــده اند  وادار 

سخت گیرانه گذشته خود فاصله بگیرند و 

انعطاف بیشــتری نشــان بدهند. اما این 

شیوه های جدید کاری در واقع، مقدمه ای 

برای اصلاحات کلیدی بازار کار ژاپن شده 

است. این اصلاحات موانعی را که از دیرباز 

زنان را از پیشروی در فضای کار و رسیدن به 

نقش های مدیریتی بازداشته است، از میان 

برمی دارد. سیاست هایی همچون دورکاری 

نه تنها تدابیری هوشمندانه در مواجهه با 

همه گیری ویروس  بوده اند، بلکه این امکان 

را دارند کــه زنان را قدرتمندتر از گذشــته 

سازند. انعطاف شرکت های ژاپنی در پی 

شــیوع ویروس، در واقع به  نفــع زنان این 

کشور تمام شــد. سیاســت دورکاری این 

امکان را به همراه داشت تا برای همیشه، 

قوانین ســخت گیرانه کاری ژاپــن اعم از 

ســاعات کاری طولانــی، رفت وآمدهــای 

فیزیکی اجباری و توزیع نامتوازن وظایف 

نگهداری از کودکان متحول شوند، قوانینی 

که به صورت سیســتماتیک مانع از رشــد 

حضور زنــان در نیــروی کار می شــدند. 

برخلاف بسیاری از کشورها، دورکاری در 

میان کارمندان ژاپنی محبوبیت بسیاری 

پیدا کرده اســت. اگرچه اکنــون تنها ۲۰ 

درصــد از کارمندان این کشــور دورکاری 

می کنند، پژوهشی جدید نشان می دهد 

۷۰درصد از کارمندان ژاپنی تمایل دارند 

بعــد از فروکش کــردن همه  گیــری نیــز 

کارهایشان را از خانه انجام دهند. بسیاری 

از شرکت های دنیا به ویژه در حوزه فناوری 

مانند توییــتر اعلام کرده اند بعــد از پایان 

همه گیری نیز قرار است گزینه دورکاری را 

کاری  سیســتم  در  همیشــه  بــرای 

کارمندانشان قرار دهند. اگر شرکت های 

ژاپنی نیز ۲ گزینه دورکاری و ساعات کاری 

منعطــف را در سیســتم کاری خود حفظ 

کنند، هم زنان از آن ســود خواهند برد هم 

مردان. در صورت تحقق ایــن امر، مردان 

ژاپنی دیگر ساعات طولانی و غیرضروری 

کمتری را در محل کار خود سپری خواهند 

کرد، رویه ای که ثابت شــده بــه بهره وری 

کاری ژاپنی ها هیچ کمکی نکرده اســت. 

روی آوردن به دورکاری هم چنین باعث شده 

است سنت مردانه وقت گذرانی های بعد از 

کار در ژاپن که به «نومیکای» شهرت دارد، 

کم رنگ شود و مردان بتوانند وقت بیشتری 

را در کنار اعضای خانواده شان بگذرانند، در 

کارهای خانه بیشتر مشــارکت کنند و در 

مسئولیت های نگهداری از فرزندان سهیم 

شوند. دورکاری هم چنین به کم رنگ شدن 

قانــون ســال ۱۹۸۵ شرکت هــای ژاپنی 

انجامیــد، قانونی که زنان را از رســیدن به 

جایگاه های مدیریتی دور نگاه می داشت و 

آنان را به ســوی کارهای معمولی که هیچ 

ارتقایی برایشــان به  دنبال نداشت سوق 

مــی داد. دورکاری هم چنیــن ضرورت 

جابه جایی های فیزیکی را کــه از الزامات 

شغلی پســت های مدیریتی بود و به طور 

معمول بــه  دلیل مســئولیت های زنان در 

خانواده  به  ضرر آن ها تمام می شد کاهش 

داد. شرکت هایی مانند فوجیتسو اکنون به 

فکر ایجاد شعبه های منطقه ای و هم چنین 

ایجاد فضاهــای کاری کوچــک و محلی 

هســتند. ایــن اتفــاق نه تنها بــه کاهش 

هزینه های رفت وآمد کارمندان به شهرهای 

بزرگی مانند توکیو و اوساکا کمک می کند، 

بلکه هزینه های اجاره خانه و زندگی را نیز 

کاهش می دهد و به کارمندان این امکان را 

می دهد که از مراکز شــلوغ شهری فاصله 

بگیرند و با هزینه کمتری زندگی کنند.

همه گیــری ویروس کرونــا تاکنون تبعات 

پیچیده، گسترده  و گاه ضدونقیضی برای 

زنان به بار آورده است. پژوهش ها و مطالعات 

متعددی که روز به روز منتشر می شــوند، 

گاه ویــروس را در حوزه هایی به نفع زنان و 

گاه به ضرر آنان می دانند. این تحلیل ها را 

نمی توان به همه کشورهای دنیا تعمیم داد. 

به علاوه، با اینکه مردم دنیا به درد مشترکی 

دچار شده اند، تبعات این درد به اقتضای 

شرایط اقتصادی، فرهنگــی، اجتماعی و 

سیاسی هر جامعه متفاوت است.

Tokyo Review :منبع

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 آفاق  

چند وقت پیش در یکی از سریال های 
شبکه خانگی، برنامه ای را دنبال 

می کردم که هیچ نامی از پدر و مادر در 
آن نبود. همان زمان، وقتی با دقت 

بیشتر به رفتارها و ...

مدافع نمادهای ظاهری 
هویت مادری خود باشید

جانِ شیفته
گفت وگو با طیبه صالحی نیک،  آموگاری که در کنار تدریس به دامداری مشغول است

۲

 بدريخت انگارى 

در رويارويى با خط كش اينستاگرام

   هریک از ما یک یا چنــد اختلال روانــی در وجود خود داریــم. این البته 

بدیهی اســت چون از محیــط خانواده هایــی می آییم کــه آدم هایش هزار 

و یک جور محرومیــت و نقص داشــته اند. از آنجا که این مســئله همه گیر 

است، شاید هرگز متوجه مشــکلات درونی خود نشــده باشیم. ضرورتی 

هم ندیده ایم برای درمان به روان شــناس مراجعه کنیم اما در بزرگ سالی، 

گاهی شرایط محیطی سبب می شود آن اختلال کوچک به اندازه ای بزرگ 

و دست وپاگیر  شود که زندگی مان را مختل  کند.
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هما سعادتمند آفاق  
روزنامه نگار

 پرتو  

بانو و جوانی بانو و جوانی 
از دست رفتهاز دست رفته

نگاهی کوتاه به کتاب 
«بانو و جوانی خویش»

ــــه ۲شنب

۱۰ ۲۲

۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد

۲۷ | ۲۷ | ۲۷ جمــادی الاول  ۲۰۲۱ ژانویــه ۲۰۲۱ ژانویــه ۲۰۲۱ ۱۱

۳۲۹۸شـــــمــاره ۳۲۹۸شـــــمــاره ۳۲۹۸ روزنامه شـــهرآرا
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و با میخ به دیوار حیاط آویزان کرده بودم. گچ هم خریده بودم 

و همان جا به بچه ها درس می دادم. همان روزها هم آرزویم 

بود که روزی معلم شوم.»

او و خواهر و برادرش به دلیل شرایط دشوار مالی، باید طوری 

درس می خواندند که در یک دانشگاه دولتی قبول شوند زیرا 

تأمین شهریه دانشگاه شرایط را ســخت تر می کرد. «سال 

۸۰ به دانشگاه فردوسی مشهد رفتم. ۲ سالی در خوابگاه 

ماندم تا اینکه خواهر و برادرم هم مشهد قبول شدند. مادرم 

در مشهد خانه ای اجاره کرد تا کنار هم باشیم. من لیسانس 

جغرافیا گرفتم و بعد از آن، چند سالی در فهرست فرهنگیان 

بودم تا برایم کار پیدا شــود. شرایطمان سخت تر هم شده 

بود زیرا اجاره خانه داشتیم و مخارجمان در مشهد بیش از 

قدمگاه بود.»

 حسرت جای خالی پدر

جای خالی پدر از سال ۶۵ آن ها را رها نکرد و در همه ابعاد 

زندگی ملموس بود. صالحی هنوز به یاد دارد که در روزهای 

کودکی، زمانی که هم کلاسی هایشــان را دست دردست 

پدرانشــان می دیدند، او و خواهر و برادرش چقدر حسرت 

روی دلشان تلنبار می شد و آرزو می کردند دوباره حتی چند 

دقیقه دست های پدر را ســفت و محکم بچسبند. این در 

حالی بود که پدربزرگشان همیشه سعی می کرد نبود پدر 

را برای آن ها جبران کند و می گفت آن ها با بقیه نوه هایش 

برایش فرق دارند. «از بعد مالی هم نبــود پدر در همه این 

ســال ها حس می شــد. حتی زمانی که در مشهد بودیم، 

خیلی از اوقات وسایل و چیزهایی را که برای درس و دانشگاه 

لازم داشتیم نمی توانســتیم تهیه کنیم، یا در کلاس های 

فوق برنامه به دلیل هزینه اش شرکت نمی کردیم. به هر حال، 

با هر سختی ای بود، درسمان را خواندیم و بعد از اینکه درس 

خواهر و برادرم تمام شد، به قدمگاه برگشتیم.»

ســال ۸۵ صالحی با پسر یکی از فامیل های دورشان که 

آن ها هم اهل روستای پوست فروشــان بودند ازدواج کرد. 

بعد از چند سال که در انتظار پیدا شدن کار بود، سرانجام 

در مدرســه ای در چناران مشغول کار شــد. از آنجا که نذر 

کرده بود اگر به عنوان معلم استخدام شود اولین حقوقش 

را صرف کار خیر کند، ۳۰۰ هزار تومانی را که دریافت کرد 

برای خرید رایانه همان مدرســه پرداخت و حالا ۱۱ سالی 

می شود معلم مقطع ابتدایی و راهنمایی است.

صالحی معلم بود و همسرش نمایندگی بیمه داشت. هردو 

شغل و درآمد داشتند. می شود گفت زندگی شان روی غلتک 

بود. چند سال بعد از ازدواجشان، همسرش با یک نفر در 

مشهد شریک شد و چندین نمایندگی بیمه در شهرهای 

مختلف به راه انداختند. اوضاع خوب پیش  می رفت تا زمانی 

که این شراکت تمام شد و در پایان کار، متضرر شدند. این 

ضرر آن قدر بود که نوعی ورشکستگی محسوب شود. آن ها 

دوباره از صفــر شروع کردند و نمایندگی بیمــه را در دفتر 

قدمگاه و مشهد ادامه دادند.

 نمی خواستیم بی گدار به آب بزنیم

۵ سالی از زندگی مشترکشان گذشته بود که ایده راه اندازی 

یک دامداری به ذهنشان رسید. پدر همسر صالحی در کنار 

خانه اش دامداری کوچکی با حدود ۱۰ رأس گاو داشت اما 

سال خورده شــده بود و دیگر انجام دامداری برایش دشوار 

بود. او و همسرش، علاوه بر اینکه خواســتند باری از دوش 

بزرگ خانواده بردارند، ایده راه اندازی کسب وکار دومی هم 

برای خودشان داشتند. «زمانی که ایده دامداری به ذهنمان 

رسید، پسر دومم را باردار بودم. همسرم می گفت دام ها را از 

پدرش بخریم، زمینی اجاره کنیم و دام ها را آنجا ببریم، اما من 

همان قدر که برای این ایده مشتاق بودم، برایم سخت هم بود. 

همه اش فکر می کردم اگر از پسش برنیاییم، چه می شود؟ 

هیچ سرمایه ای نداشتیم. فکرم مشــغول این بود که مبادا 

بی گدار به آب بزنیم. بالأخره با کمک هــم، این کار را شروع 

کردیم. طرف حساب ما پدر همسرم بود و برای پرداخت پول 

دام ها با ما راه می آمد.»

هزینه دام هایی که آن سال خریداری کردند ۱۰۰ میلیون 

تومان شد که قرار شــد در مدت ۲  یا ۳ ســال، این هزینه را 

بپردازند. آن ها یک زمین دوهزارمتری از فامیل برای دامداری 

اجاره کردند. به این دلیل که سرمایه چندانی نداشتند، به 

زمینی کوچک قناعت کردند، آن هم بالاتر از قدمگاه که جای 

مناســبی برای دامداری نبود. «فضای آنجا برای دامداری 

سنتی مناســب بود. حتی هزینه این را که به کارگر حقوق 

بدهیم نداشتیم. بنابراین همسرم و ۲ برادرش که آن ها هم 

سهم کمی در دامداری داشتند، کارها را انجام می دادند. 

همسرم در کنار کار بیمه، دامداری هم انجام می داد. طوری 

بود که بعــد از نماز صبح بــه دامداری می رفت تــا به نوبت 

شیردوشی برسد.»

 ریسک خرید زمین بدون سرمایه

۳ سال کار را در همان دامداری ادامه دادند. بعد از آن، قصد 

کردند فضای بهتری برای کار بگیرند. از طرف دیگر صاحب 

ملک هم زمین خود را می خواســت و در آن ســوی ماجرا، 

پولی برای خرید زمین نداشتند.  با جیب خالی دنبال زمین 

برای دامداری می گشتند و حتی وقتی داشتند قول نامه 

خرید یک زمین دوازده هزارمترمربعی را با قیمت ۹۰ میلیون 

تومان امضا می کردند، نمی دانستند باید از کجا پول آن را 

تأمین کنند. «۳ سالی که در دامداری اجاره ای بودیم، 

با وام توانسته بودیم تعداد دام  ها را از ۱۰ 

رأس به ۴۰ تا ۵۰ رأس برسانیم و 

زمانی که می خواستیم زمین 

بخریم، هنوز زیر بار قرض 

دامداری قبلی بودیم، 

اما باز هم برای خرید 

زمیــن وام گرفتیم و 

دام  رأس  چنــد 

فروختیم تــا پول 

جور شد.»

از زمانــی کــه کار 

دامــداری را شروع 

کــرده بودند قســط و 

قرض هایشان زیاد شده 

بود زیرا به قول خودشان، با 

دســت خالی شروع کــرده بودند 

و هرچــه درآمد داشــتند صرف خــود کار 

می کردند تا بتوانند کارشان را توسعه بدهند.  طبیعی است 

که برای توسعه کار، به سرمایه بیشتری نیاز داشتند که جز با 

قناعت به دست نمی آمد. «سال ۹۷ بود که همه طلاهایم را 

 جز حلقه ازدواجم برای کار فروختم که ۲۰ میلیون تومان شد 

و برای ساخت شیردوشی صنعتی از آن استفاده کردیم.»

در این ســال ها آن قــدر اول هر ماه قســط پرداخته اند که 

دیگر عادت کرده اند. شــادی واریز حقــوق برای صالحی 

در حد چند دقیقه اســت. بعد از آن، همه اش بابت قسط 

واریز می شــود. «روزی که این دامــداری را افتتاح کردیم، 

مسئولان زیادی از اینجا بازدید کردند، اما بعد از گذشت ۲ 

سال ، هنوز تسهیلاتی که قولش را داده بودند عملی نشده 

است. ما با وام های بسیاری که گرفتیم، تاکنون ۲ میلیارد 

تومان در این دامداری هزینه کرده ایم، از هزینه خرید زمین 

تا ساخت سرپناه، خرید دام، تجهیزات لازم و ... اما باز هم از 

ما حمایتی نشده است.»

 خوشحالیم که کم نیاوردیم

صالحی و همسرش دامداری را از صفر مطلق شروع کردند. 

اکنون در این دامداری ۱۱۰ رأس گاو دارند که ۷۰ رأس از 

این تعداد شیری هستند. روزی یک تن و ماهانه حدود ۳۵ 

تا ۴۰ تن شــیر تولید می کنند. علاوه بر آن، گوساله نر هم 

پروار می کنند و سالی حدود ۲۰ تا ۳۰ رأس پروار به فروش 

می رسانند. «من و همسرم اعتقاد داریم یا نباید کاری را انجام 

بدهیم یا اگر انجام می دهیم، باید در حد خودمان درجه یک 

باشــیم. با اینکه در شروع و هنگام کار دامداری ســختی 

بسیاری کشیدیم و اول کار احتمال ورشکستگی را هم در 

نظر گرفته بودیم، اکنون که به این دامداری نگاه می کنیم، 

خیلی خوشحالیم که کم نیاوردیم و تحمل کردیم.»

صالحی تعامل با کارخانه ها برای فروش شیر را نتیجه انجام 

کار به شیوه درســت در دامداری می داند. کیفیت شیر در 

دامداری حرف اول را می زنــد و کارخانه ها در رقابت میان 

دامداران، خریدار شیر باکیفیتی هستند که از نظر نبود بار 

میکربی در آزمایش ها سربلند بیرون بیاید. «خوشبختانه در 

میان ۲ کارخانه ای که با آن ها کار می کنیم، به لحاظ کیفیت 

شیر، جزو دامداری های اول تا سوم هستیم. هم اکنون نیز 

با یک کارخانه که برند معروفی هم هست کار می کنیم.»

 دامداری هنوز ظرفیت اشتغال زایی را دارد

زمانی که ایده دامداری به ذهن صالحی و همسرش رسید، 

هردو شغل و درآمد به نســبت خوبی داشتند. زندگی شان 

هم روی غلتک افتاده بود و به شغل دومی نیاز نداشتند یا 

به اصطلاح می توانستند سری را که درد نمی کرد دستمال 

نبندند. اما این ریسک را پذیرفتند و اکنون دست کم برای 

۴ نفر شــغل ایجاد کرده اند. البته دامداری آن ها ظرفیت 

اشــتغال زایی برای افرادی بیش از این تعداد 

را نیز دارد، اما هنوز نمی توانند حقوق 

تعداد بیشتری تقبل کنند. «برخی 

افــراد سرمایه دارنــد، اما با آن 

سرمایه گذاری بی دردسر یا 

صرف هزینه های لوکس 

می کنند. من و همسرم 

در کنــار کار خودمان، 

سرمایه و اعتباری را هم 

صرف تولید کردیم، اما 

تاکنــون از ما بــه عنوان 

حمایتــی  کارآفریــن 

نشده اســت. فکر می کنم 

اگر شــغل دیگــر و در نتیجه 

پشــتیبانی مالــی کارهایــمان را 

نداشتیم، در مدت ۵ سال نمی توانستیم 

برای خودمان دامداری بخریم و به اینجا برسیم.»

 درآمد داشتیم اما نمی توانستیم برای خودمان خرج کنیم

صالحــی از کودکی کم توقــع تربیت شــده بــود، اما در 

شرایط ســختی که تجربه می کردند، خیلی بیشتر از قبل 

صرفه جویی می کرد. هر چه لازم بود یا هر وسیله ای دوست 

داشت در خانه داشته باشند اما شرایط مالی جوری نبود 

که آن را تهیه کنند، با خود می گفت: در آینده می خریمش. 

«قبل از اینکه دامداری را راه  بیندازیم، مخارجمان بیشتر 

بود. سالی چند بار لباس می خریدیم و بهترین مسافرت ها 

و رستوران ها را می رفتیم، اما بعد از شروع به کار دامداری، 

فقط توانستیم سالی یک دست لباس بخریم یا برای نمونه، 

حالا ۳ سالی می شود که مســافرت نرفته ایم. سختی کار 

اینجا بود که من و همسرم درآمد داشتیم، اما نمی توانستیم 

هزار تومان از آن را خرج خودمان کنیم و یک راست باید برای 

قسط و قرض می پرداختیم. دوران سختی بود، اما حالا مزه 

این سختی زیر زبانمان شیرین است.»

او در عمل هم نشان داده اســت که عاشق معلمی است، 

دانش آموزانش را مانند فرزندان خود دوســت دارد و برای 

آگاهی آن ها وقت می گذارد. از آن گذشته، میان سخنانش 

درباره ۲۳ دانش آموز کلاسش، معلوم است ریز مشکلات 

خانوادگی آن بچه ها را هم می داند و غصه شان را می خورد. 

جدا از آن، روش های خاص خودش را دارد و معتقد اســت 

نباید برای دانش آموزان ابتدایی، معلمی سخت گیر بود زیرا 

آن ها از درس زده می شوند.

زمانی که به دلیل کرونا مدرسه ها تعطیل شد، با تلفن همراه 

برای دانش آموزان کلاس آنلاین برگزار می کرد، اما ۴ نفر از 

دانش آموزانش به دلیل مشکلات خانوادگی و اینکه بضاعت 

مالی نداشتند، نتوانستند تلفن همراه تهیه کنند. باز هم 

عشــق به معلمی او را به گذشت واداشــت. «حتی از اداره 

آموزش و پرورش برای این بچه ها پیگیری کردیم، اما تلفن 

همراه برای آن ها تأمین نشد. مدرسه اعلام کرد بچه هایی 

که تلفن همراه ندارند کلاس ها را از طریق تلویزیون دنبال 

کنند و معلم وظیفه ای برای برگزاری کلاس ندارد. اما من، 

خودم، خواستم برای این بچه ها در مدرسه کلاس حضوری 

بگذارم زیرا معلوم نبود که آن ها بتوانند کلاس های تلویزیون 

را تماشــا کنند و چیزی یاد بگیرند. اکنون ۲ روز در هفته 

با این بچه ها کلاس حضوری دارم. یکی از شــاگردانم هم 

خانه اش نزدیک خانه ماســت و اگر خودم نتوانم، پسرم را 

می فرستم کتاب و دفترش را بیاورد تا ببینم تمرین ها را حل 

کرده است یا نه.»

 تأمین سبد غذایی برای دانش آموز محروم

در روستاهای محرومی که تاکنون خدمت کرده است ضعف 

مالی خانواده ها و نبود کمترین امکانات بهداشتی مانند 

حمام را در خانه هایشان به چشــم دیده است و آن طور که 

می گوید، بیشتر معلمانی که در مناطق محروم کار می کنند 

سعی می کنند به خانواده های دانش آموزان نیز از نظر مالی 

کمک کنند. «همین حالا دانش آموزی دارم که پدرش فوت 

کرده اســت و ۲ خواهر و برادر دیگر هم دارد. مادرش برای 

تأمین مخارج، تابســتان ها در باغ بــرای میوه جمع کردن 

کمک می کند. باقی ســال را نیز در خانه هــای مردم کار 

می کند، اما باز هم برای کرایه خانه می ماند. به همین دلیل 

من و خواهرم پول می گذاریم و برای این خانواده سبد غذایی 

تهیه می کنیم.»

او معلمی را فقط درس دادن نمی داند بلکه خودش را در 

مشکلات زندگی بچه ها نیز دخیل می کند، از حل بعضی 

گرفتاری های مالی تا سر و سامان دادن به روابط تیره و تار 

بعضی والدین. «گاهی بعضی دانش آموزان با من درددل 

می کنند. ۲ سال قبل، کلاس دوم درس می دادم. پدر و 

مادر یکی از دانش آموزانم به دلیل مشکلاتی که بینشان 

بود قصد داشتند جدا شوند و پیامدهای طلاق در رفتارهای 

این بچه مشــهود بود. مشــخص بود کمبود محبت پیدا 

کرده اســت. حتی جدایی پدر و مادرش را در نقاشی هم 

نشان می داد. من و مدیر مدرسه مشکلات پدر و مادر این 

دانش آموز را پیگیری کردیم تا در نهایت  رفع شد. سال بعد، 

این دانش آموز خیلی خوشحال و خوش اخلاق شده بود.»

برخورد رســمی با بچه ها را نمی پســندد و معتقد اســت 

معلم باید با دانش آموزانش دوســت باشــد و با بداخلاقی 

او، دانش آموزان لج می کنند. شــاید دلیل خوش اخلاقی 

امروزش بــه دوران تحصیل خودش برمی گــردد که معلم 

فلســفه و منطق مدرسه شــان جوان و خوش برخورد بود و 

الگوی او برای معلمی شده بود و حالا سعی می کند او هم 

برای دانش آموزان انگیزه ای باشد. «در دوران ابتدایی، معلم 

بداخلاقی داشتیم که خیلی از او می ترسیدم. حتی به یاد 

دارم وقتی مادرم می خواست به مدرسه بیاید و برای برخورد 

این معلم تذکر بدهد، من گفتم نیاید زیرا می ترسیدم با من 

لج شود. علاوه بر روحیات شخصی خودم، به دلیل تجربه 

همان معلم بداخــلاق، از اینکــه با بچه ها 

تندی کنم متنفرم.»

چه کسی می داند اینجا 
چه می گذرد

   کســی چه می داند؟ شاید ما اینجا 

هســتیم که بتوانیم تعادل را برقرار 

کنیم بین تنش های زندگی دانش آموز که در 

خانه با مســائل زیادی درگیر است با همین 

اتاق های کوچک و دوست داشتنی کانون که 

هرکدام  اتفاقی و امیدی را در دل خود دارد. 

نترسی و جســارت قدم برداشتن 

برای کار فرهنگی داشته باشی، 

زنانــه و رنگی رنگی چه بهــتر، فکرهای 

رنگی رنگی خوب هی بیایند و بروند، کم 

و زیادشــان کنی، تغییرشــان بدهی و 

گاهی با خودت بگویی: «یافتم، یافتم!» 

آن انباری بی مصرف را اتاق بازی ریاضی 

کــه  ریاضــی دان  بچه هــای  می کنــم. 

بیشترشان هم عینک های بامزه رنگی دارند 

بیایند و بروند و این انباری زشــت شــلوغ از 

اعداد و محاسبات و حل مســئله به خودش 

ببالد و فکر کند دارای شخصیت شده است، 

مفید اســت و نقطه امیدی برای کسی .باید 

سقف سالن ورزشی را بدهم اصغرآقای نقاش 

یه رنگ جوان پســند به روز بزند، از این ها که 

توی کافــه هســت و دل آدم را می بــرد. آخ، 

کافه کتــاب دلخــواه دانش آمــوزی! یعنــی 

می شــود؟ اینجــا بایــد پاتوقی بشــود برای 

بچه های کتاب خــوان  که بیاینــد مثل توی 

فیلم ها ساعت ها بنشینند و قهوه دانش آموزی 

بگیرند و درباره کتاب ها با هــم جدل کنند، 

نقد و بررسی کنند و آخر هم به تفاهم نرسند و 

کتــاب بعدی هــمان نویســنده را از کتابدار 

بخواهند و او بگوید: «حتما این کتاب را برایت 

تهیه می کنم.» صدای بلند موسیقی از سالن 

آمفی تئاتــر رؤیایم را به هم می ریزد. جشــن 

تکلیف مفصلی برپاست. این حجم از شیک و 

پیکــی شــگفت زده ام می کنــد. بایــد برای 

آمفی تئاتر نورپردازی جدید بیاوریم. صد بار 

مجری ها به من درخواست داده اند نور و صدا 

باید به روز شــود. قول داده ام برایشــان مهیا 

کنم. البته فقــط بعد از اینکه کیســه بوکس 

ســالن ورزش را تعمیــر کــردم و تخته خرک 

جدید برای بچه های ژیمناســتیک خریدم و 

تشک کشتی پاره را تعویض کردم. در اتاقم را 

کلاس  پسرهــای  از  تــا   ۲ می زننــد. 

کتابخانــه  درخواســت  داستان نویســی 

تخصصی داده اند برای اتاق داستانشان. این 

را دیگر نمی توانم نادیده بگیرم بس که خودم 

برایــش ذوق دارم، و فکــر می کنــم ایــن 

ضرورتریــن نیــاز کانــون اســت. اولویت را 

می دهم به بچه های کتاب خوان. ۲ پسر عضو 

ثابــت کلاس داستان نویســی مأمــور خرید 

می شــوند. خودم بیش از آن هــا ذوق دارم. 

ســفارش می کنــم از فلان نویســنده و فلان 

نویســنده حتما بخرید. ژانر طنز هم یادتان 

نرود که دلم می خواهد این اســتعداد بچه ها 

شــکفته شــود، ضمــن اینکــه تــوی هــر 

برنامه ریزی ام برای کلاس های کانون، عنصر 

لذت و نشاط و شادی اولویت اصلی و اول من 

است. جلسه مجازی ساعت ۱۰ پنجشنبه ها 

را به خوبی و مسلط می گذرانم. زیر قابلمه لبو 

را روشــن می کنــم. تــوی نــور ملایــم چراغ 

آشــپزخانه پیــام مبینــا را در اینســتاگرام 

می خوانم: «خانم، امشــب مرا از شبکه امید 

تماشــا کنید  ها! خانــم، یادتان نــرود  ها!» 

می خندم و می نویســم: «به به! مبارک است 

دخترم! حتما می بینم. خاطرت جمع.» یادم 

می آید روزهای اولی را که به کانون می آمد و 

تمرین مجریگری و نقالی می کرد. خوشحال 

می شوم و عطر دارچین توی چای حواسم را 

پرت می کند. لبخندی از رضایت می زنم. پیام 

النــاز خوشــحالی ام را چندبرابــر می کند: 

«خانم، من برای مصاحبه خبرنگاری سازمان 

دانش آموزی پذیرفته شــدم. خواستم تشکر 

کنم که منو به آرزوم رسوندین.» دیگر قند توی 

دلم آب می شــود. همیــن آشــپزخانه گرم و 

کوچــک می شــود مرکز جهــان. بــرای من 

جغرافیای امید همین محدوده کوچکی است 

کــه دارم کار فرهنگــی می کنــم، ســاده و 

صمیمی با بچه ها، بدون ادعا یا شیوه خاصی. 

پرنده کوچک سرامیکی روی در یخچال دارد 

نگاهم می کند. امــروز رنگش جــور دیگری 

قشــنگ اســت. لبخند می زنم به اشــیا، به 

گلدان فیروزه ای پتوس که دلبری می کند و 

می درخشد. دیگر همه زحمت هایی که برای 

کانون کشیده ام و مرارت ها و بی مهری ها در 

این چند ســال فراموشم می شــود. فراموش 

می کنم ســقفی را که چکه می کرد. فراموش 

می کنــم ترکیدگــی لولــه و یخ زدگی هــا و 

خرابی های شوفاژ و تلفن و سیم کشی و همه 

و همــه و همــه چیزهایــی کــه گاهــی کــم 

می آوردم. مردانه بود. به روی خودم نمی آوردم 

که سر و کله زدن با کارگر و مأمور آب که آمده 

بود برای قطــع کردن آب و ســیم کش و بنا و 

نقاش و ... حکایــت خــودش را دارد. باران 

شروع شــد. دلم می خواهد بنویسم معلمی 

سخت شیرین است.

زمانی که ایده 

دامداری به 

ذهن صالحی و 

همسرش رسید، 

هردو شغل و 

درآمد به نسبت 

خوبی داشتند. 

زندگی شان 

هم روی غلتک 

افتاده بود و به 

شغل دومی 

نیاز نداشتند 

یا به اصطلاح 

می توانستند سری 

را که درد نمی کرد 

دستمال نبندند. 

اما این ریسک را 

پذیرفتند

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز کــه با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  در مواردی که فروشــنده کلاه بــرداری می کند، چگونه
می توانم از واسطه یا بنگاه املاک که ضمانت تحویل را دارد 

الزام به تحویل ملک را درخواست کنم؟

دعوای الزام به تحویل ملک زمانی مطرح می شــود 

که ملکی به خریدار فروخته می شود اما فروشنده از 

تعهد خود به تحویل ملک تخلف می کند. در دعوای 

الزام به تحویل ملک، فردی که باید طرف دعوا قرار 

گیرد مالک اصلی ملک (فروشنده) است، نه واسطه 

یا بنگاه دار امــلاک، زیرا هیچ گونــه دلیل مالکیتی 

ندارد که بتوان او را ملزم به اموری کرد که در نتیجه 

مالکیت بــه وجود می آیــد. درباره دعــوای تحویل 

مبیع نیز تــا زمانی کــه ملک بــه نام خریــدار ثبت 

نشود، قابلیت مطرح شــدن ندارد. در فرض سؤال، 

اگر تنها مبایعه نامه عادی تنظیم شــده است، ابتدا 

باید دعوای اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم ســند 

مطرح شود. پس از آن، در صورتی که این دعوا مورد 

قبول واقع شــد، می توان الزام به تحویل را از مالک 

خواست، نه فرد دیگر.

  اگر ملکی به چند نفر فروخته و فروشنده متواری شود و
خریداران متوجه شوند فروشنده کلاه برداری کرده و نفر آخر 
ســریع تصرف کند و به نفر اول تحویل ندهد و حتی پس از 
شکایت یک طبقه اضافه بســازد، نفر اول چگونه می تواند 

علیه متصرف شکایت و حق قانونی خود را مطالبه کند؟

زمانی که مال یا ملکی از سوی مالک آن بیش از یک 

بار و به چندین نفــر فروخته شــود، معامله معارض 

صــورت گرفته اســت و خریــداران بعــد از خریدار 

اول مال غیــر را خریده انــد. البتــه معامله معارض 

شرایطی دارد. بــا توجه به اینکه در فرض ســؤال به 

نحوه انتقال، نوع سند (عادی یا رسمی) و ... اشاره 

نشده است، با فرض معامله معارض، می توان گفت 

در معامله معارض، همیشــه اولین معامله قانونی و 

معتبر خواهد بود زیرا در اولیــن معامله ملک یا مال 

از تصاحــب مالک خارج می شــود و هــر معامله ای 

که بعد از آن روی هــمان ملک یا مال انجام شــود، 

غیرقانونی است. بنابراین، معاملات بعدی (معامله 

دوم بــه بعــد) بی اعتبارنــد چــون فروشــنده دیگر 

صاحب ملک نبوده اســت. پس خریدار اول مالک 

قانونی محسوب می شود و می تواند با طرح دعوا در 

مراجع قضایی، بطلان معاملات بعدی را بخواهد.

  آقایی بعد از فوت پدرش باغی به ارث برده که به پسرش
فروخته اســت. آیا زن می تواند ادعای سهم کند؟ حتی اگر 

زن دوم باشد؟

تا زمانی که فرد حیــات دارد می تواند هر تصمیمی 

درباره اموال خود بگیرد اعم از خرید و فروش، صلح، 

بخشــش و ... که در این مــورد، تفاوتی نــدارد این 

اموال چگونه به فرد رسیده است. یعنی فرقی ندارد 

که جزو ماترکی بوده که سهم وی شده یا اینکه خود 

با خرید و فروش و ... مالک آن شده است. بنابراین، 

هیچ کس، چه همسر اول یا دوم چه هیچ فرد دیگر، 

نمی تواند دراین باره ادعایی داشته باشد.

  من به مشــاوره حقوقی جدی نیــاز دارم که در پیامک
نمی گنجد. از طرفی، پول وکیل هم ندارم. چه کار باید بکنم؟ 

جایی هست که به جوانان مشاوره حقوقی رایگان بدهد؟

بــا مراجعــه بــه واحــد معاضــدت کانــون وکلای 

دادگســتری یــا مرکــز امــور مشــاوران می توانید 

درخواســت وکیــل معاضدتــی بدهیــد. در صورت 

اثبات نداشتن تمکن مالی و قبول درخواست، یکی 

از وکلا بــه عنوان وکیــل معاضدتی به شــما معرفی 

می شود.

 لیلا طالقانی
فعال فرهنگی

داد صدف  
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

تصویب لایحه 
حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به 
نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 
هیئت وزیران برای حفظ کرامت و 
منزلت زنان، حمایت از آن ها در برابر 
خشونت  و تحکیم مبانی خانواده 
و حفاظت از کیان آن، لایحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت را به تصویب رساند.

بوسیدن روی ماه
خرده روایتی از زبان مادر شهید فغانی 
بایگی که در درگیری با اشرار به شهادت 
رسید

    «هجده ساله بودم که خدا محسن 

را به مــن داد. خیلی بــه هم انس 

داشتیم، درست مثل ۲ رفیق. تا چشم به هم 

زدم، بــرای خودش جــوان خوش  قدبالایی 

شده بود و باید به سربازی می رفت. با اینکه 

جانم به جانش بســته بود و دوســت داشتم 

جایی در مشــهد سربــازی برود، بــه دنبال 

راه دررو برای اینکه در مشــهد خدمت کند 

نرفتیم تا هر چه قســمت اســت پیش بیاید. 

بــه  بایــد  شــد  مشــخص  بعــد 

سیستان وبلوچســتان برود. روز اعزامش را 

خوب به یاد دارم، همان طور که از زیر قرآن رد 

می شد، اشــک های من هم جاری می شد. 

محســن با خنده به برادرهایش گفت: «من 

مــی روم و شــهید می شــوم!» از ایــن حرف 

خنــده ام گرفت و گفتــم: «مادرجان! پدرت 

آن قدر در جبهه خدمت کرد، شهید نشد. تو 

می خواهی شهید شــوی؟! حالا جنگ کجا 

بود پــسرم؟!» اما محســن دوباره بــا خنده 

گفت: «حتما که نباید جنگ باشد. با اشرار 

درگیر می شوم.» من هم با شوخی جوابش را 

دادم: «تو هیچ می دانی اشرار چیســت که 

می خواهی با آن ها درگیر شــوی؟!» آن روز، 

محســن برای آخرین بار صورتم را بوســید و 

رفت.»

این روایــت پری خانم اســت، مادر شــهید 

محسن فغانی بایگی، از روزهایی که پسرش 

را بــرای سربــازی آمــاده می کرد. محســن 

اولین فرزند خانواده  دو نفره شــان بود که در 

هجدهمیــن روز از دومین ماه ســال  ۶۲ به 

دنیا آمد. اولین پسر خانواده فغانی از همان 

کودکی مفهــوم خانواده و احــترام به پدر و 

مــادر را به خوبــی درک می کرد. «محســن 

از دوران راهنمایــی تکلیفــش بــا خودش 

مشــخص بود. کارکردن را به درس خواندن 

ترجیح مــی داد. از اول دبیرســتان در یک 

تراش کاری مشــغول به کار شــد. زمانی که 

هفده ســاله بود، می خواســتیم خانه مان را 

بسازیم. با اینکه خودش سر کار می رفت، از 

۱۲ شب تا ۴ صبح همپای پدرش و کارگران 

کار می کرد.»

عجیب نیست که بعد از شهادتش، هر وقت 

پدر بنای فروش خانه را داشــت، با مخالفت 

مادر روبه رو می شد. مگر می شود خاطرات 

محسن را را فروخت و رفت؟

محســن بــه ایــن دلیل کــه قامــت بلندی 

داشت و چهارشانه بود، میان رفقایش برای 

نیروی انتظامی انتخاب شد. دوره سه ماهه 

آموزشــی را در بیرجنــد گذراند و قرار شــد 

مابقی دوره اش را در سیستان وبلوچســتان 

ســپری کند. محســن بــرای آخرین بــار با 

خانواده اش خداحافظی کــرد و عازم راهی 

بی بازگشــت  شــد. پری  خانم هنوز خاطره 

آخرین بــاری که صدای پسرش را از پشــت 

تلفن بــا بغضــی از سر دل تنگی شــنید به 

یــاد دارد. همــه آن روزهــا را بــا ایــن امید 

کــه محســن برمی گــردد و برایش آســتین 

بــالا می زنــد گذرانــد امــا از زمانــی که به 

سیستان وبلوچســتان رفــت، بــدون هیــچ 

مرخصی ای تا زمان شهادتش، ۲ ماه بیشتر 

طول نکشید. انگار برای رفتن عجله داشت.

«برابر اعــلام گروهان مرزی پیشــین، مقارن 

ساعت  ۹ صبح ۲۱  مهر سال  ۸۱ گروه گشتی از 

گروهان پیشین، در حین گشت زنی در محور 

پاســگاه مرزی ردیک و پاسگاه مرزی عدالت 

در نوار مرز، با اشرار مســلح که در ارتفاعات 

مشرف به نــوار مــرز کمین کــرده بودند 

برخورد کردند. اشرار به محض مشــاهده 

مأمــوران، اقدام بــه اجرای آتش شــدید 

به طــرف آن ها کردنــد و به  طــور متقابل، 

مأموران با اقــدام سریع، بــه اجرای آتش 

روی اشرار اقدام کردند، اما در این میان، 

سربــاز وظیفه محســن فغانــی  از نواحی 

مختلف بدن دچار جراحات شــدید شد و 

به فیض عظیم شهادت نایل آمد.» این متن 

نامه ای اســت که از نحوه شهادت محسن 

خبر می دهد.

   از مشهد، يك ساعت مسير جاده اى را كه 2 سوى آن از برف سفيدپوش شده بود به تماشا نشستيم تا 
حوالى قدمگاه به همان دامدارى اى رسيديم كه صالحى و همسرش آن را با قرض و قوله خريده بودند. 

انتهاى يك مسير خاكى در زبرخان، به دامدارى آن ها مى رسد. در همان ابتداى ورود به دامدارى، 
سوله اى قرار دارد كه كاه ها تا سقف روى هم تلنبار شده است. روبه روى سوله، 2 طبقه خانه ساخته اند، 
يكى براى زندگى سرايدار و ديگرى براى استراحت خودشان. چند قدم جلوتر از سوله، محوطه اى كه 
گاوها در آن قرار دارند با نرده آبى و زردرنگ محصور شده  است. در حدود مركز دامدارى، فضايى براى 

شيردوشى در نظر گرفته شده است كه در آن، شير 70 رأس دام روزى 3 نوبت در رديف هاى ده تايى 
دوشيده مى شود. فضايى سرپوشيده براى نگهدارى گوساله هايى كه تازه به دنيا مى آيند نيز بخشى از 

دامدارى است. البته اين دامدارى هنوز هم فضاى خالى دارد كه توسعه آن نيازمند سرمايه بيشتر است.

   از مشهد، يك ساعت مسير جاده اى را كه 
حوالى قدمگاه به همان دامدارى اى رسيديم كه صالحى و همسرش آن را با قرض و قوله خريده بودند. حوالى قدمگاه به همان دامدارى اى رسيديم كه صالحى و همسرش آن را با قرض و قوله خريده بودند. 

انتهاى يك مسير خاكى در زبرخان، به دامدارى آن ها مى رسد. در همان ابتداى ورود به دامدارى، 
سوله اى قرار دارد كه كاه ها تا سقف روى هم تلنبار شده است. روبه روى سوله، سوله اى قرار دارد كه كاه ها تا سقف روى هم تلنبار شده است. روبه روى سوله، 

شيردوشى در نظر گرفته شده است كه در آن، شير شيردوشى در نظر گرفته شده است كه در آن، شير 
دوشيده مى شود. فضايى سرپوشيده براى نگهدارى گوساله هايى كه تازه به دنيا مى آيند نيز بخشى از 

دامدارى است. البته اين دامدارى هنوز هم فضاى خالى دارد كه توسعه آن نيازمند سرمايه بيشتر است.

سعیده آل ابراهیم

  کی خسرو، فرزند سیاوش، سال ها بر تخت پادشاهی 

نشســت. او را ۴ خوب روی خورشیدرخ در سرای بود 

که مهر شهریار خویش در دل داشتند و وفادار شهریار بودند. 

شــبی کی خــسرو خوابــی دیــد کــه سروش پیغامــش آورد: 

«جانشینی برای خود انتخاب کن که وقت رفتن به دیار باقی 

فرا رسیده اســت.» شــاه ایران جانشینی تخت شــاهی را به 

لهراســب بخشــید و وی را به نیکی اندرز داد. سپس کنیزان 

خــود را فراخواند. با آنــان حدیث رفتن خوانــد و فرمود: «مرا 

زندگی در این دنیا بس است و خواهان رفتن به نزد ایزد پاک 

هســتم. خود را برای من نرنجانید و آزار ندهید که هر زندگی 

را مرگی در پس اســت، همان طور که مادرم و دیگر زنان پاک 

دیارم رفتند.» چون ۴ ماه روی ســخنان شــهریار بشنیدند، 

بی تاب شدند و فروغ چهره شــان به تاریکی مبدل گشت و 

شیون و ناله سردادند و ناخن به چهره کشیدند. کی خسرو 

آنان را بفرمــود: «از این فراق، خــود را میازارید که فرجام 

شما نیز همین خواهد بود.» سپس لهراسب را فراخواند و 

از ۴ خورشید سرایش بر لهراسب ســخن ها گفت و از او 

خواســت پس از مرگش بگذارد این ۴ دلدار همچون 

گذشــته در کاخ شــاهی با آرامش زندگانــی کنند. 

سپس فرمود: «به یاد داشــته باش که اینان فروزنده 

سرای من بوده اند.» لهراســب نیز سر تعظیم فرود آورد 

و کی خسرو با عزیزانش وداع گفت.

٤ ماه روی 
اندر سرای کی خسرو
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه 

 کنیز زال و مادری شغاد

در سرای زال کنیزی بود زیباروی.

که در پرده بد زال را بنــده ای/ نوازنده 

رود و گوینده  ای

کنیــزک پــسری زاد همچــون مــاه و 

اندامش چون نیایش، سام، می مانست. 

زال نامــش را شــغاد گذاشــت. چــون 

اخترشناســان بخــت او را خواندنــد، بــر 

زال ســخن راندند کــه «فرزنــد زیبارویت در 

بزرگ ســالی دودمان تورا تباه سازد و ایران را به 

سوگ نشاند». زال اندوهگین شــد اما دل بد نکرد. 

شغاد در دامان مادرش شیرخوارگی را سپری کرد. کنیز 

سپس فرزند را تســلیم پدر کرد تا او را سرنوشتی شایسته 

سازد. زال شــغاد را نزد شــاه کابل فرســتاد و بدین سان 

فرزند کنیز زال وارد مرحله ای دیگر از سرنوشت خود شد. 

 شغاد و همسری دخت شاه کابل

 شاه کابل چون شغاد را از نزدیک ملاقات کرد، وی را شایسته 

پادشــاهی دید و بهترین دخــتر خود را به همسری شــغاد 

درآورد.

ز گنج بزرگ آنچ بد درخورش/ فرستاد با نامور دخترش

رســتم هرســال از شــاه کابل مالیات دریافــت می کرد. آن 

ســال نیز مالیات را گرفــت. شــغاد از عمل بــرادر خویش 

ناراحت شــد و نزد شــاه  کابل از برادر گله کرد. او شاه کابل 

را با خود همــراه کــرد و چاره اندیشــیدند. چنین شــد که 

طبق نقشه، شــغاد از شاه  کابل برنجید و ســوی رستم رفت 

و از او خواســت داد خود از شاه کابل بســتاند. چون رستم 

روانه کابل شــد، در راهش چندین چاه کنده و درون چاه ها 

نیز تیغ انداختــه بودند. رســتم و رخش در چــاه افتادند و 

بدنشــان زخمی شــد. رســتم از حیله شــغاد آگاهی یافت 

و قبل از آنکــه عمرش به پایان رســد، بــا تیری شــغاد را به 

سزایش رساند و این چنین، دخت شــاه  کابل سوگوار شغاد 

شد.

هنگامه  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

نرگس  آل ابراهیم 

 ماه روی ســخنان شــهریار بشنیدند، 

بی تاب شدند و فروغ چهره شــان به تاریکی مبدل گشت و 

شیون و ناله سردادند و ناخن به چهره کشیدند. کی خسرو 

آنان را بفرمــود: «از این فراق، خــود را میازارید که فرجام 

شما نیز همین خواهد بود.» سپس لهراسب را فراخواند و 

 خورشید سرایش بر لهراسب ســخن ها گفت و از او 

 دلدار همچون 

گذشــته در کاخ شــاهی با آرامش زندگانــی کنند. 

سپس فرمود: «به یاد داشــته باش که اینان فروزنده 

سرای من بوده اند.» لهراســب نیز سر تعظیم فرود آورد 


در سرای زال کنیزی بود زیباروی.

کنیــزک پــسری زاد همچــون مــاه و 

اندامش چون نیایش، سام، می مانست. 

زال نامــش را شــغاد گذاشــت. چــون 

اخترشناســان بخــت او را خواندنــد، بــر 

زال ســخن راندند کــه «فرزنــد زیبارویت در 

بزرگ ســالی دودمان تورا تباه سازد و ایران را به 

سوگ نشاند». زال اندوهگین شــد اما دل بد نکرد. 

او معلمی را فقط درس دادن 
نمی داند بلکه خودش را در 
مشکلات زندگی بچه ها نیز 
دخیل می کند، از حل بعضی 

گرفتاری های مالی گرفته تا سر و 
سامان دادن به روابط تیره و تار 

بعضی والدین

طیبه صالحی، زاده به  سال ۶۲ است. حدود ۳ سال داشت که پدرش در جبهه شهید شد. برای او و خواهر و برادرش، از 

پدر فقط چند قاب عکس  به جا مانده و خاطره هایی که مادر نقل کرده است. پدرش تا قبل از رفتن به جبهه، مشغول کار 

مرغداری و کشاورزی بود و آن ها در روستای پوست فروشان اطراف نیشابور زندگی می کردند. «مادرم این طور تعریف 

می کرد که وقتی پدرم قصد کرده بود به جبهه برود، چندبار به او گفته بود به جای این کار، کمک مالی کند. پدرم هم 

این کار را می کرده اما دلش تنها به این کار رضایت نمی داده است.»

 مادرم قالی بافی می کرد

پدرش پیش از اینکه به جبهه برود، مشغول ساخت خانه ای در قدمگاه بود که هنوز تکمیل نشده بود. زمانی که پدر 

صالحی شهید شد، مادرش ۲۳ سال بیشتر نداشت و باید با ۲ دختر قدونیم قد و پسری که در شکم داشت، روزگار 

می گذراند. «مادرم بعد از شهادت پدر، شروع به قالی بافی کرد تا مخارج زندگی را جور کند. تا هفت سالگی ام پیش 

پدربزرگ و مادربزرگم زندگی می کردیم، اما دوست داشت که مستقل باشد.»

صالحی بارها بیدارخوابی های مادر پای دار قالی، درد دست، گردن و کمر و بغض های او را دیده بود. هنوز به یاد دارد 

که مادرش در زمستان تا پاسی از شب با یکی از خانم های همسایه رج به رج قالی می بافت یا در ماه رمضان، از سحر 

پای دار می نشست. جدا از آن، در طول روز هم باید امور خانه و بچه ها را رتق و فتق می کرد. «مادرم به ازای زحمتی که 

در قالی بافی می کشید، درآمد ناچیزی دریافت می کرد، اما خودش را سختی می داد تا ما درسمان را بخوانیم و بزرگ 

که شدیم، دستمان توی جیب خودمان باشد. حتی می خواستم قالی بافی یاد بگیرم تا کمک خرج باشم، اما به من 

یاد نمی داد تا از درس خواندن عقب نمانم.»

پس از چند سال زندگی در خانه پدربزرگ، کارهای نیمه تمام خانه ای که ساخت آن در قدمگاه و با دست های پدر آغاز 

شده بود، تکمیل شد و به خانه خودشان نقل مکان کردند. در طول این سال ها هم مادر خانواده با حقوقی که از بنیاد 

شهید به آن ها تعلق می گرفت و درآمدی که از قالی بافی داشت، مخارج خانه را تأمین می کرد.

 همیشه دوست داشتم معلم باشم

صالحی در همه سال های کودکی، در کنار سختی ها، رؤیای معلم شدن را در سر داشت تا روزی بتواند قدردان زحمات 

مادرش باشد. در دوران مدرسه، هرگاه معلم می خواست بچه ها را به چند گروه تقسیم کند تا در درس ها به یکدیگر کمک 

کنند، صالحی در دلش خداخدا می کرد که سرگروه شود و به بچه های دیگر درس بدهد. «نزدیک امتحانات که می شد، 

به بعضی هم کلاسی هایم که درسشان ضعیف بود می گفتم به خانه مان بیایند. یک تخته سیاه برای خودم درست کرده 
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گفت وگو با طیبه صالحی نیک،  آموگاری که در کنار تدریس به دامداری مشغول است

جانِ شیفته



زنان در هیاهوی 
ماجراهای شهریور ١٣٢٠

   دربررسی تاریخ و تحولات شهر مشهد، به ویژه 

مقارن جنگ جهانی دوم که مشهد در اشغال 

سربازان روسی است، مسائل و مشکلات زنان واکاوی 

نشده است. آیا در چنین شرایطی، زنان از امنیت کافی 

برخوردارند؟ واقعیت امر این است که سیاست روس ها 

در مواجهه با شهروندان مشهدی سخت گیرانه نبوده، 

هرچنــد در اســناد و مصاحبه هــای تاریخ شــفاهی 

نمونه هایی از تجاوز و دست اندازی به جان و مال مردم  

گزارش شده است. در خاطرات خانم باشی زاده فخار، 

یکــی از فرهنگیــان قدیمــی مشــهد، روایت هایی از 

حوادث و اتفاقات شهریور ۱۳۲۰ وجود دارد که شرایط 

زنان در آن ایام را به خوبی بازگو می کند.

فاطمه باشی زاده فخار دوم بهمن سال ۱۳۰۴ در محله 

سراب مشــهد به دنیا آمــد و  چنان که بیــان می کند، 

اجدادش در عهــد قاجار از هرات به مشــهد مهاجرت 

کــرده و در این شــهر به شــغل فخــاری در کوره های 

آجر مشــغول بوده اند. او از ســال ۱۳۱۰ در دبســتان 

فروغ بــه تحصیل مشــغول می شــود و پــس از پایان 

تحصیلات ابتدایی، وارد دبیرستان شاهدخت می شود 

که در آن زمان دانشسرای مقدماتی دختران بود. خانم 

باشی زاده از هفده ســالگی به عنوان معلم ریاضی به 

استخدام اداره فرهنگ و معارف درمی آید و در مدرسه 

آزرمی مشــهد مشــغول کار می شــود. ســپس رئیس 

آموزشگاه حرفه ای دختران در محله عشرت آباد مشهد 

می شــود و مرکز رفاه نابینایان را در مشهد راه اندازی 

می کند.

«در جریــان جنگ جهانــی دوم، خراســان جولانگاه 

سربازان روســی بود. شــبی که روس ها وارد مشــهد 

شدند، ما در یکی از روستاهای اطراف مشهد عروسی 

دعوت بودیم. در آن ایام عروس را با اسب به خانه داماد 

می بردند. ناگهان شــب روس ها وارد روســتا شــدند. 

عروس و داماد فرار کردند و  عروســی بــه هم خورد. ما 

هم از ترس فرار کردیم و به مشــهد بازگشتیم.» وی که 

زمان جنگ جهانی دوم و اشــغال مشهد ۱۶ سال سن 

بیشتر نداشته است، ضمن مرور خاطراتش می گوید: 

«در آن ایــام، در خیابــان رازی زندگــی می کردیم که 

تعدادی از افسران ارتش مســتأجر پدرم بودند. وقتی 

جنگ شد، به ما گفتند ماشین می آید، از مشهد برویم. 

من و خانواده عمویم به همراه چند خانواده از افسران 

لشکر خراســان، ســوار ماشــین باری نظامی شدیم. 

همان طور که می رفتیم، روس هــا بمب می انداختند. 

پس از چند ساعت، به  دهی در اطراف تربت رسیدیم. 

چند روزی از ما پذیرایی کردند. اوضاع که آرام شد، به 

مشهد بازگشتیم. در ایامی که روس ها در مشهد مستقر 

بودند، یک روز پس از زیارت حرم، در راه بازگشــت به 

خانه، ســوار درشــکه بودیم. وقتی درشــکه به حوالی 

خیابان ارگ رســید، ناگهــان سربازی روســی خود را 

بالای درشکه رساند. در آن زمان، اغلب درشکه چی ها 

از مهاجران بودند و تا اندازه ای با زبان روســی آشنایی 

داشتند. درشکه چی به زبان روسی گفت:این از نجیب 

زادگان است. و سرباز روسی پیاده شد.»

خانم باشی زاده فخار با اشاره به همه گیری بیماری های 

واگیر مقارن اشــغال مشــهد، از بیــماری تیفوس نام 

می برد و می گوید یکی از دوســتانش به دلیل ابتلا از 

بین رفته است. حضور زنان و کودکان آواره لهستانی در 

مشهد و اسکان آن ها در خیابان نخریسی نیز بخشی از 

خاطرات ماندگار این معلم در سال های سخت اشغال 

نظامی است.

نگهداشتن 

احترام با ایجاد 

فضای صمیمی 

منافاتی ندارد. شما 

می توانید رفتارهای 

اقتدارگرایانه 

افراطی و 

سلطه جویانه ای 

را که به واسطه 

بزرگ تر بودنتان 

دارید تعدیل، 

و رفتار مهربان 

و صمیمانه و 

دوستانه تری 

برقرار کنید. 

بیشتر فرزندانی 

که مادرشان را 

با نام کوچک 

خطاب می کنند 

در جست وجوی 

حذف کردن 

سلطه جویی های 

افراطی فرهنگی 

هویت و نقش 

مادری و برقراری 

رابطه ای دوستانه با 

مادر خود هستند

شــما مادرتــان را چگونه صــدا می کنیــد؟ از کلمه 

«مامان» اســتفاده می کنید یا نام کوچک او؟ اگرچه 

در طول تاریــخ اجتماعی بشر و در همــه فرهنگ ها 

توافقــی جهانــی درباره نحــوه صدا کــردن والدین 

وجود دارد که به طور عمومی اســتفاده از کلمه  های 

«مادر» و «پدر» است، امروزه بسیاری از ما شاهد نسل 

تازه نفسی هســتیم که بنابر شرایط جدید و تغییرات 

اجتماعی، خواهان حذف چهارچوب های خشک و 

سنگین میان والدین و فرزندان در نسل های پیشین 

هستند.

بـه جـای  را  مادرتـان  تصـور کنیـد در کودکـی 

«شـهلاجون» صـدا می کردیـد. آن وقـت، هنگامـی 

کـه او می خواسـت خطاهـای رفتاری تـان را به شـما 

گوشـزد کنـد، آیـا قـادر بودیـد در آن کودکـی تـازه 

شـکل گرفته، بـرای شـهلاجون اقتـداری الـزام آور 

قائـل شـوید و در کنـار او و بـا حمایتش بزرگ شـدن 

را بیاموزیـد؟

 قدرتمند و دارای مهارت های حمایتگری

به طــور معمول، همــه افــراد در کودکــی و خانواده، 

همان گونه کــه والدین از آن هــا انتظار دارنــد و خود 

به آنــان آموخته انــد، از کلمات و نام های مشــخصی 

اســتفاده می کنند. در گذشــته صداکردن والدین با 

نام کوچک بــرای فرزندان امری ناپســند، دور از ادب 

و پذیرفته نشــدنی بود. اگرچه بیشــتر افراد والدین را 

با لقب اجتماعی شــان صدا می کردنــد، از چرایی آن 

نامطلع بودند. آنان از والدین خود آموخته بودند چنین 

کنند و به تبعیت از نسل های پیشین خود، والدین نیز 

چنین انتظاری از فرزندان داشــتند. این نوع خطاب 

قراردادن باعــث ایجاد نوعی فاصله  میــان فرزندان و 

والدین بود به گونه ای که بزرگ تر بودن، حامی بودن و 

مسئول تربیت اجتماعی فرزند بودن را گوشزد می کرد 

و برخی انتظارهــای اجتماعی از والدیــن را به وجود 

می آورد.

زوجی که با فرزندآوری به والدین تبدیل شده بودند به 

شکل تجربی و از طریق والدین خود آموخته بودند که 

باید بین خود و فرزندانشــان فاصله ای را رعایت کنند 

تا احترام و اهمیت جایگاه آنان نزد فرزندان مشــخص 

باشــد و در ضمن آن، بتوانند در مسیر پرورش فرزند به 

گونه ای مفید و با قدرت وارد شوند زیرا آنان حامی فرزند 

تلقی می شدند. حامی نیز باید فردی قدرتمند و دارای 

مهارت های حمایتگری باشد.

 ... اگر مشاور خوبی نیستید

ممکن اســت این اصطلاح رایج را شــنیده باشــید: 

بچه ها همیشــه برای پدر و مادرشــان بچه هســتند 

حتی اگر خودشــان پدر و مادر باشــند. این همان 

هویــت مــادری و پدری اســت. ایــن اصطــلاح به 

انتظــارات اجتماعی ای اشــاره می کند کــه جامعه 

از والدیــن در برابــر فرزندانشــان دارد. ارزش های 

اجتماعی می گوید شما فرزند را به دنیا آورده اید و در 

مسیر آموختن، تجربه کردن و زندگی کردن، همواره 

باید به عنوان حامی و مشــاور در کنار او باشید. اگر 

مشــاور خوبی نیســتید، اگر چیزی برای آموختن به 

فرزند خود ندارید، باز هم به عنــوان کانون عاطفی 

او موظفیــد برایش آغوشــی امن و پناه خســتگی ها 

باشید.

هویت والد بودن با برخی نمادهای فرهنگی و ظاهری 

نشان داده می شود. مادران را با کلمه «مامان» خطاب 

کردن یکی از همین نمادهای اجتماعی فرهنگی و به 

معنی پذیرش هویت مادری از سوی فرزند است. اینکه 

هر مادر تا چه اندازه وظایف مادری خود را به درســتی 

انجام دهد امری جدا از هویت مادری اســت اما اینکه 

هویت مادری او از سوی فرزند پذیرفته شود اولین گام 

برای مشخص کردن سبک ارتباط مادر و فرزندی است. 

این ارتباط چنانچه با نشانه و نمود ظاهری استفاده از 

کلمه «مامان» همراه باشد، پیوسته یادآور وظایف نقش 

مادری به مادر و وظایف نقــش فرزندی در برابر هویت 

مادرانه است.

 !تغییر نام مادر؟

چرا حمایت از تغییــر و جایگزینی نام کوچک به جای 

کلمه «مادر» از سوی مادران اشــتباه و آسیب زاست؟ 

زیرا اولین نشــانه آشــکار هویت مــادری را مخدوش 

می کند. در واقع، جایگزینی اســم کوچــک با عنوان 

نقش والدین به ایجــاد صمیمیت بیشــتر و ارتباطی 

مؤثرتر چندان کمک نمی کند. اگرچه در ظاهر ممکن 

اســت به عنوان مادر، در برابــر خانواده یــا فامیل، با 

این ســبک ساختارشــکنانه، خود را فردی صمیمی 

با فرزند جلــوه دهید، از ایــن نکته نیز غافل نشــوید 

که واژه «مامان» یــا «مادر» علاوه بر نشــان دادن نوع 

ارتباط بیــن ۲ نفر، بــار مفهومی اجتماعــی نیز دارد 

که رعایــت برخی رفتارهــا و احترام هــا در برابر نقش 

مادر را برای فرزند الــزام آور و اجتناب ناپذیر می کند. 

نگهداشــتن احترام با ایجاد فضای صمیمی منافاتی 

ندارد. شما می توانید رفتارهای اقتدارگرایانه افراطی 

و ســلطه جویانه ای را که به واســطه بزرگ تر بودنتان 

دارید تعدیل، و رفتار مهربان و صمیمانه و دوستانه تری 

برقــرار کنید. بیشــتر فرزندانی که مادرشــان را با نام 

کوچــک خطــاب می کننــد در جســت وجوی حذف 

کردن ســلطه جویی های افراطی فرهنگــی هویت و 

نقش مادری و برقراری رابطه ای دوستانه با مادر خود 

هستند. آنان از اینکه هویت مادرانه شما را به چالش 

کشیده اند اطلاعی ندارند چنان که خود شما نیز ممکن 

اســت از این به چالش کشیده شــدن مطلع نباشید 

و به ســبب خواســته قلبی تان که می خواهید با رفتار 

دوستانه تر، به فرزند خود نزدیک تر شوید و مادر بهتری 

باشــید، این جایگزینــی را می پذیریــد و از آغاز زوال  

هویت مادری در طول زمــان آگاهی ندارید. کمترین 

آسیب در کوتاه مدت حذف احترام تعریف شده از سوی 

جامعه برای هویت مادری و در بلندمدت زوال پذیرش 

جایگاه مربیگری مادر در پرورش فرزند است. در مسیر 

تغییرات اجتماعی به ویژه در کانون خانواده حواستان 

باشد که ســازگار شــدن با چه تغییراتی و مقاومت در 

برابر کدام تغییرات به پایداری یا زوال کانون خانواده 

منجر می شــود. ســعی کنید با مطالعه بیشتر درباره 

فرزندپروری به افزایش ارتبــاط صمیمانه با فرزندتان 

برسید و نیاز او به صمیمیت بیشــتر و نیاز خودتان به 

مادر بهتر بودن را تأمین کنید نه بــا موافقت با حذف 

نشانه های هویت مادری در خانواده و جامعه.

مدافع نمادهای ظاهری هویت مادری خود باشید

مادر؛ این واژه سحرانگیز!
 چند وقت پيش در يكى از سريال هاى شبكه خانگى برنامه اى را دنبال مى كردم 

كه هيچ نامى از پدر و مادر در آن نبود. همان زمان، وقتى با دقت بيشتر به رفتارها 
و ارتباط هاى برگرفته از صميميت در فضاى مجازى نگاه كردم، با پديده اى 

روبه رو شدم كه اين روزها بيش ازپيش در حال گسترش است، چيزى كه 
اگرچه ممكن است نسل امروز آن را راهى براى شكستن سنت قلمداد كند، در 

واقع  اتفاقى است كه در سال هاى بعد اثر خود را نشان خواهد داد.

 چند وقت پيش در يكى از سريال هاى شبكه خانگى برنامه اى را دنبال مى كردم 
كه هيچ نامى از پدر و مادر در آن نبود. همان زمان، وقتى با دقت بيشتر به رفتارها كه هيچ نامى از پدر و مادر در آن نبود. همان زمان، وقتى با دقت بيشتر به رفتارها 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

مادر آرزوها
سمیرا شاهوردی، بانوی مشهدی که این روزها 
در منطقه محروم جازموریان کرمان 
مدرسه می سازد، یک دهه است 
به صورت داوطلبانه از مردم 
نیازمند حمایت می کند. او در 
پستی اینستاگرامی اعلام کرد 
۸هزار  و ۴۰۰ آرزو را با کمک 
نیکوکاران برآورده کرده است. 
بانو شاهوردی سال ۹۷ به 
عنوان چهره جوان 
انقلاب اسلامی 
انتخاب شد.

بانو 
و جوانی از دست رفته
نگاهی کوتاه به کتاب «بانو و جوانی خویش»

 بارها در همین ستون، کتاب هایی برایتان معرفی کرده ایم که 

از نظر کوتاهی داستان ها، حجم کم کتاب و جذابیت و روانی 

داستان، به درد کسانی می خورده اند که مایل اند مطالعه جدی داستان 

را شروع کنند اما نمی دانند از کجا و با چه داستانی. از سوی دیگر، این 

روزها که همه ما به دلایل مختلف فرصت کمی بــرای مطالعه داریم یا 

دغدغه های دیگر اجازه نمی دهد دقایقی به این علاقه خوبمان پاسخ 

بگوییم، حس و حــال بدی از ایــن کتاب نخواندن طولانــی داریم. ما 

هم چنان برای درمان این کتاب خوانی ناخواسته، پیشنهادهایی داریم!

به دست گرفتن کتاب های جمع وجور و داستان هایی که با حال و هوا و 

علاقه ما سازگار باشد، می تواند تمرین خوبی برای مطالعه بیشتر شود. 

مجموعه داســتانی که امروز برایتــان معرفی می کنیــم «بانو و جوانی 

خویش» اســت، نوشــته خانم ناهید طباطبایی. به احتمال نام ایشان 

را با کتاب مشهورشان، «چهل سالگی»، شــنیده اید، رمانی که فیلمی 

به همین نام از روی آن ساخته شد. مجموعه «بانو و جوانی خویش» ۶ 

داستان دارد که عنوان های آن ها از این قرار است: «بختک»، «بانو 

و جوانی خویش»، «گمشــده»، «زندانی کوچک»، «موســم 

گل» و «جوراب ها».

همان طــور که پیــش از ایــن گفتیم، داســتان ها 

بســیار جمع و جور و با حال و هوایــی زنانه اند. 

ایــن مجموعه اولین داســتان هایی اســت 

که از خانم طباطبایی چاپ شــده است. 

به همین دلیل، شــاید به قــوت و عمق 

داستان ها و کتاب های بعدی ایشان 

نباشد اما خواندنی است. از طرفی، 

کمــک می کند اگــر اهل نوشــتن 

هســتید، اعتمادبه نفس بیشــتری 

بــرای بــه قلــم آوردن ذهنیــات 

داستانی خود پیدا کنید.

ناهیــد طباطبایی ســال ۱۳۳۷ در 

تهران متولد شــد. او دانش آموخته 

و  دراماتیــک  ادبیــات  رشــته 

مجتمــع  از  نمایشنامه نویســی 

دانشــگاهی هنر اســت. او نوشــتن را 

از نوجوانــی آغاز کرده، اولیــن مجموعه 

داستان خود را سال ۱۳۷۱ به چاپ رسانده 

و تاکنــون کار داستان نویســی و ترجمــه از 

زبان های فرانسه و انگلیسی را ادامه داده است. 

طباطبایــی داوری برخی جوایز ادبی از جمله جشــنواره جایزه صادق 

هدایت، گلشیری و جشنواره ادبی اصفهان را بر عهده داشته و تاکنون 

داســتان های زیادی از او به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده است. 

چند اثر او نیز به صورت فیلم نامه درآمده است. کارهای او همواره بخشی 

از ادبیات زنانه معاصر ایران شناخته می شود.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

بانو و جوانی خویش
 نویسنده: ناهید طباطبایی

خویش» اســت، نوشــته خانم ناهید طباطبایی. به احتمال نام ایشان 

را با کتاب مشهورشان، «چهل سالگی»، شــنیده اید، رمانی که فیلمی 

۶به همین نام از روی آن ساخته شد. مجموعه «بانو و جوانی خویش» ۶به همین نام از روی آن ساخته شد. مجموعه «بانو و جوانی خویش» ۶

داستان دارد که عنوان های آن ها از این قرار است: «بختک»، «بانو 

چند اثر او نیز به صورت فیلم نامه درآمده است. کارهای او همواره بخشی 

از ادبیات زنانه معاصر ایران شناخته می شود.
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ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
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